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آن« ــ که می تواند نباشد به »

آن نطفه 

بذرِ نام ناپذیر

حافظه ی جنینِ بی چهره در الکل.

ای ناشده   چیزِ نو

ارتعاشِ عصب

در سیاره های سرخ و سیاه

به خطی محو

در نهایتِ اعدام

با تو حرف می زنم

از امکانِ ناب.
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امشان  :شان :شراشا

اشاره: نامه ی ناتمام

ادبیات  تاریخ  و ذکرِ شعري در  به رغم حضورِ فکر  نوشته بودی   ]...[
کلاسیک فارسی، اندیشه در شعر معاصر حالتی سایه وار دارد؛ هست 
گاهی به عاریه گویی. قصیده می شود  گاه به عرفان می گراید و  و نیست. 
رهزنِ  و  ناظر  روز  بابِ  ترجمه،  و  یا  تئور اغوایِ  می ماند.  عقیده  در  و 
زبان آوران  هَنگِ  و  خطابه  جبهه ی  است.  امروز  شاعر  خیالِ  و  فکر 
که از  نیز دم به دم به شمارِ شهدای اندیشه و شعر می افزاید. می دانی 
که هم سایه ی منی، راه های بسیار  خطابِ نیما به همسایه تا غیابِ تو 
گشوده اند اما اینجا در سپهرِ شاعری، هماره برق ها بر رعدِ شعر پیش 
از  بگذار  باشد.  نورافزا  و  صداپوش  امروز  شعرِ  راه  کان  کما تا  می افتد 
کجاست  می آید:  ناخوانا  و  ناخوانده    همیشه  که  بپرسم   » »تو همین 
که  نُدبه  و  مَرام نامه  و  خُطبه  چون  نه  را  شعری  تفکر  فرمِ  که  آنان  ردِّ 

« می یافتند؟ »درون ماندگار
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گفت وگو با نطفه این مجال را به من داد تا به طرزی وارونه از راهِ   
»زبان علم« به شکلی از اندیشیدن در شعر نزدیک شوم و از این مجرا 
که به امکان های  نه به خیال پردازیِ منسجم یا قطعه تخیلاتِ پاره پاره 
در  پیوسته  مینیاتوری،  فضایی  در  بیاندیشم.  خیال«  »زبان   پدیداییِ 
گسسته ی دیگر بپیوندم. نطفه نگاری یا  یک چیز بنگرم تا به راه های 
نگارگریِ نطفه ها برای من در حدِ فاصلِ چیزی روشن و حالتی یکسره 
نامتعیّن تداوم یافت. شعر ضمنِ اینکه درباره ی چیزی ست و به ظاهر 
مصداقی دارد عمیقاً در حال استحاله است و از هرچه مِثل و مصداق 
می گریزد. از این رو وضعِ متناقضِ »نطفه« در نظرِ من ظریف ترین وجه 
نطفه  با  گفت وگو  راستی  به  دارد.  خود  در  شاعری،  کارِ  در  را  خیال 
عنوانِ چه چیزی جز یک شعر می تواند باشد؟ نوشتن پیش از نوشتن؛ 
که پیش از هر چیز می گذرد و در  حساس شدن به آنی قبل از »شدن« 
گذر است: مرز میانِ مبدأ و مقصد، در »آمدوشدِ« »بود« و »نبود«. همین 
که نقاب دار و نهفته به چشم می آید. پیش می رود اما نمی آید؛  است 
دیر  که  نمی گذرد  است.  بی چهره  اما  می بخشد  شکل  نمی شود. 
گونه گون دارد. نام نمی پذیرد و نام گذارِ  می کشد. نیست و همزادهای 

حالتی از »بودن« است.
آهستگی و شتاب ورنمی دارد. برای  سازوکارِ حسی حرکتیِ نطفه،   
گریز ــــ پیش خودم ــــ نوعی »اندام شناسیِ خیال« تأسیس  شهودِ آن نا
لطفِ  به  مگر  درنمی  آمد  شعر  به  ناممکن،  زیستیِ  نهادِ  این  و  کردم 
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امشان  :شان :شراشا

 Die[ معلق«  »زمان  باخمان  تعبیرِ  به  یا  بازایستاده  زمانِ  در  گفت وگو 
کار می افتد و چیزی  از  نیز  زبان  که می بینی  آنجا   ]gestundete Zeit

آنی برود  که شعر به امپرسیون های  آن  پیش نمی رود بنابراین بیش از 
که  گفت وگویی  برمی آید.  نهفته   » چیزِ »آن  برکشیدنِ  برای  تلاش  از 
گرفته  که نفسی عمیق  سکوت است: وقفه ای میان دم و بازدم. تنها او 
و سر زیرِ آب فرومی بَرَد از پسِ هولِ سکوت برمی آید. انگاری خیال، 
که دَم می گیرد: جنین شدن؛ فراخوانیِ شیوه ی شنیدن در  اینجاهاست 

کیسه ی آب«. «
گزاف به  کتاب، شعر یک جور نطفه پردازی است. شاید  در این   
نظر برسد اما این منظومه، پرتره ای از خودِ من، مینیاتوری از ناممکنیِ 
کندنِ ویروسِ شاعری  ماست. بذرِ خیال، ژنِ نهفته، امکان یا تو بگو پرا
که نطفه نمی خواهد. منطقِ تقویم، تخم ریزی در وقت و  در زمانه ای 
گذشتنی را برنمی تابد. می خواهد بشوی و نطفه،  آن زمانِ نطفه سالِ نا
که همه را در  تن نمی دهد. می ماند. عرصه ی حذف و اضافه نیست 
خود دارد. طرد نمی شود پس سودایِ حل شدن ندارد. سیاستِ نطفه، 
که طریقِ شاعری  زیسته ترین و به طریق اولی سیاسی ترین حالتی است 
گشوده  که زمانِ  به روی »دیگری« می گشاید. نه نیست و نه بالقوه است 

که رو به همه چیز بسته می ماند. ماندن در زمانه ای است 
گفت  ، خواهم  می گویی پس »نطفه« به موسیقی نزدیک تر است تا شعر
. حرف دیگری نمی ماند  نطفه خوانی از نطفه نگاری به تو نزدیک تر
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عجالتاً  که  تو  برای  باشد  کوچکی  راهنمای  شاید  ناتمام  نامه ی  این 
»برنامه ای« برای قتلِ خیالِ خود نداری. حالا می بینی حالتِ نبودنِ 
که لحظه ای  که با دست و پای شکسته به دار می آویزند؛ آنان  آنان را 
پس از توقفِ نَفَس حتی با صورتی متلاشی بوی تنِ خود را می شنوند. 

چه حضوری دارد خیالِ  نطفه  در خیابان ... می بینی؟
گور  فروغ هم نوا با ما شاعرانِ فقدان زده می گفت: نجات دهنده در   
« نطفه باشد. خوب ش اینست نطفه  گور که » ک  خفته است، چه با
و نطفه خوانی  باز  را  کتاب  که  آنکه  از  بازگردد. حالا پیش  تا  نیامده 
گشوده شوی. صداها  کتاب را بسته ای تا در جایی دیگر  کنی؛ می بینم 
حاضرند و خیالِ تو راهی خواهد شد: حالِ نطفه گی، نهفته تر از یک 

که داری. ویروس، شبِ مرا را در تو پیش می بَرَد: تو مپوشان سخن ها 

امین حدادی

خزانِ ۱۴۰۳/تهران
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بخش اول: گفت وگو با نطفه
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ای نطفه

خواننده ی من!

مرا تابِ پرسش از مرگِ شعر و

توانِ پاسخ به چراییِ تولدِ تو نیست.

من صدایی گنگم

 شب
ِ

در رَحِم

زبانِ ناممکنِ زجر در لحظه ی ورود

و بندِ نافم

در غیابِ گلو.

من شب سِقطِ نَفَس

آنگاه که تو را در بوسه ای کبود
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لفط افب  گخ فگ  لش :شخب

خفه کردند

صورتِ خوانای سکوت بودم

در شرمِ

گفت وگو با نطفه.   
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چهره ی ابری سیاه در باد

رؤیای طفل یا توده ای تب دار

 صبح
ِ

جنینی در رَحِم

یا پرنده ای کوچک در گردابِ آب های دوردست

حرفی نیست!

می توانم »تو« باشم

اگر گوش بِسپاری به دیدنِ من.
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 سیاه خورشید
ِ

از جسم

 لقاح
ِ

چشم

جرقه می زند

تاژک ها از بذرِ ناف می رویَد و

پروانه های کوچک

گردِ بو ــ عضوِ آغازین ــ می گردند.

و تو در رهنِ خاک و

حافظه ی آب

 جهان
ِ

غرقِ اصواتِ مبهم

غوطه می خوری.

زیرِ شعاعِ سیاهِ خورشید

در فضای لقاح
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خو کرده ای به نور

به صدای تپشِ قلبی کوچک

یا چیزی خاموش در ضربان

مثل نَفَسی که برمی آید و

دِلی که فرو می  ریزد.

ای پُرِ نامرئی

نطفه ی مطلق!

اشیاءِ ایّام جنینی ات را از یاد مبر:

این صدا و

تاریکی

و آب را.

فردا

در اینها

فرو رفته است.
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نیم رخم در نور

چشم به صدایی از دور

به نجوایی مرا می بینی

تنها-

کو دستی که بگیری؟
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تو

آن سیبی که مادر می بلعد

قوْت و

غصه ی او

قصه ای که می خورد

تا نمیری

و تو را می خواند

به روایتِ بو

بر خواب های عمیق

از سالیان نیامده.

به دست های ناقصت نگاه کن!

پَره های لایِ انگشتانت



25

لفط افب  گخ فگ  لش :شخب

نخستین کتابی  که بر پوست

خواهی نوشت

و صدای محوِ مادر

آخرین کتیبه ای

که می شنوی. 
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نا آ

دو صوت هم بسیار است

برای این دهانِ کوچک

در این کره ی تاریک

امواجِ دم و

بازدم

در مکثِ بین دو کوبه

قلبِ تو را سوراخ خواهد کرد

پس دهانت

گوشِ توست

که باز می ماند رو به آوازِ پرنده ای

رو به نفیرِ گلوله ای در حلق

و صدای سوتِ کِتری
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که جوشیدنِ آب برای شیشه ی شیر را هشدار می دهد.

»بی معناست! مرده بهتر که بزاید مادر

این غولِ زیبا

که می فشاردمان به سینه

از فردا.

او که طرحِ چهره اش

زندانِ ذائقه هاست.

بی معناست!«

نا آ

نقاب را بردار:

تلاقیِ تخمک و فَلس های آن اسپرم

حکایتِ تکرار

در تنورِ سرد نیست

صحنه های سوختن در سپید

و انزالِ غنچه  های خشخاش در تیغ هم.

»من دیدن می آموزم!«
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و خیال را به  زودی

و مرگ را آخَر سر در اندام های حافظه و اسطوره ی خواهش.

»من دیدن می آموزم!«

زیر میکروسکوپ ببین!

در سونوگرافیِ جفت و حفره های زبان

در اتاقِ تشریح نطفه:

              مادر متن ست و

 طراحِ پرده های جنینی

 معمارِ زهدان است

 نه قصه گو

 که شنونده ست.

پدر فقط شهرزاد قبلی ست که به هزار و یکمین شب 

نرسیده، باور کن!

»او تصویرِ لعنت است

آنچه بر جای می مانَد چون داغی مکتوب بر کف دست
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نشانه های لعنت

ژنِ نهفته

علیه اکنون«.

ژن ها را خسته کن

در آمیزشِ شدید با فصل ها

در پیوستن با زخم 

ژن ها را خسته کن

در بالا آوردنِ رازهای گران بها

از معده های تهی

ژن ها را خسته کن!

مردِ زن پوش

مادرِ مذکرِ این وادی دروغ می گوید:

    گوشِ تو

 دهانِ تو نیست

 تا این همه دندان هست.

گل شیپوری می دمد در این بهارِ سرخ
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 می شنوی؟

 و امواجِ دم و

 بازدم

 قلبِ تو را سوراخ نخواهد کرد

 تا که فریاد می زنی

 در فضا

 با نایِ بُریده

 در ستونِ مهره ها.
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متبرّک باد زندگی!

حالا که در جشنِ نطفه ها

مریمی دیگر

پرده برمی دارد از بطنِ مرگ

با لبخندِ دخترش عیسی.
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ممکن نمی شود

کسی تو را فرا نمی خواند

بورسِ ارواحِ تب دار

در بیمارستانِ سلامتِ فردا

خاک می خورد

و ملتِ ماضی

همچنان

بانکِ جراحتِ آتیِ خود را

صادرات می کند:

چه فرزندِ غیوری دار می زند

و چه نطفه ای نمی بندد

حتی به خواب

در این سالِ سی.
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می دانم

جانبِ سکوت را گرفته ای

تا به اجبارِ گفت وکور

اعترافی کنم

محضِ خاطرِ باد

چقدر آنچه نیست را

همیشه بیش تر خوش داشتی

امّا من

وقفه ای بیش نخواهم بود

وقتی از »تو« می پرسی

در گذارِ نامرئیِ اشیاءِ شهید

در رگه های گلوی سنگ و

آوندِ گُلی پَرپَر

وقفه ای بیش نخواهم بود

در چیزی شبیهِ ضربان حتی.

در این ترافیکِ حضور

کسی تو را فرا نمی خواند
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اما جای پنجه ی گربه ای

که خاکِ خالی را

چنگ می زند

معجزه است

مثل خراشِ ستاره ای 

آن سوی حیات

که نور می اندازد پشتِ پنجره های ما

بر زخم هایی که می شکوفد

اما حالا ممکن نمی شود

هرچند

                 نبضِ رویان

 ــ ردِّ ستاره ــ

 مرگ را برملا می کند

 پنجه ی حیوان

اغواگر   است.



35

لفط افب  گخ فگ  لش :شخب

نه روبند و

نقاب

نه سیماچه  و

چشم بند

ای شبِ منحط

اکنون چهره  برمی دارم

تا بمیری

از فرطِ روشنی.



 گفت وگو با نطفه

36

تمنای حرکت

از دیواره ی رَحِم تا گودالی در ماه

آویخته از پلکِ شب

با طنابی منوّر از اشعه ی خورشید

شکلِ بندِ ناف

دورِ گردنِ تو می پیچد

و تو نمی میری

تاب می خوری در فضا

بی  که بفهمی

زمین دورِ تو می چرخد.



37

لفط افب  گخ فگ  لش :شخب

نگاه کن

 آن نورِ نورسیده
ِ

زخم

چه رعشه ی خوشی انداخته بر اندامِ فرشتگانِ پاییز

و چه سرودی می خوانند

-نامَدِگان-

از نامِ زیباترین رفتگانِ این سال

می شنوی؟





39

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

بخش دوم: اندام شناسیِ خیال



 گفت وگو با نطفه

40

عقربه ها

می کوبند در قلبِ من و

نمی گذرد زمان بر تو

 آب
ِ

چه می کنی در تلاطم

ای شیء سپید؟

در دهانِ من

زمان

 بزرگی ست
ِ

زخم

به بلعیدنِ شب و

جویدنِ روز

در تو امّا

رقص در کیسه ی آب است زمان



41

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

حرکتِ ماهِ معلّق

رؤیایی که درونِ چاه می بینی

در سایه بازیِ نور:

                 می خواستم از تحوّلِ تو

 گاه شماری عِلم
ِ

 به رسم

 بِپَرم

 در خیال

 به زمانِ رؤیا...

 که گلدان های عتیقِ چینی و

 بشقابِ مینیاتور

هریک سخت گریستند:

ــ  آیا خیال انگیزتر از علم هم می شناسی؟   



 گفت وگو با نطفه

42

در هاله ای سپید

با چهره های بسیار می آید

و با یکی تُخم

در چشمی پنهان می شود

در عبوری نامرئی

با رطوبتِ آنیِ حُباب می مانَد

تا باز بِتَرَکَد

هزار بار بسته می شود.



43

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

جُفت

اخترِ جدید

با عبور از بُرجِ حَمَل

در ماه چهارم

نواحیِ تاریکِ ابرهایی از غبارِ بین ستاره ای

درونِ حوضچه های مجاورِ شهریور

در فضایی از پُرزهای تازه

فرازِ چشمه ی دودزایِ سپید

از دو

پدید می آید:

در گذارِ وقت های گازی و متابولیکی

با انقلابِ هورمون ها

در گردشِ خون



 گفت وگو با نطفه

44

بین مادر و یک ذره غبارِ میان سیاره ای

پدید می آید.

اینک جفتِ ما

ــ آن ابرِ عظیم ــ

به برجِ حَمَل در بلوارِ کشاورز به خاک می افتد و

از خاکسترِ ستارگانِ پیشین متولد می شود

چهارمیلیارد سال پیش

درست زمانی که حیات

آغاز شد.



45

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

شب باره ها

خفاش های مُقَرَب

در کرانه های جزیره ی سِیکلوپ

از تورفتگی های کیسه ای شکلِ حفره ی مغز

از سفرِ رشد بازمی گردند

به فقدانِ بافت و

مستِ سوگِ سپیده دم

کوربال  کوربال

از ناودانِ سطحِ زیرینِ بینایی می گذرند

و می چرخند گردِ تاریکی

در ستایشِ نقص

به چلّه ی سِیکلوپیا:

طفلِ کور



 گفت وگو با نطفه

46

غولِ نورخواره ی ما

فرشته یا

اودیسه ی یک چشم.



47

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

اندام که در هم می آمیزد

چشم معنایی دیگر می گیرد

ــ در حالِ تکامل ــ

مثلِ حباب

در جامِ بینایی

یا قرنیه

که خواهشِ نورست از تاریکی.

نزدیک تر

 مژگانی و
ِ

میانِ جسم

عدسیِ آینده

ارگانِ شرم  شکل می گیرد

و چه برقی می زند



 گفت وگو با نطفه

48

ــ آبِ سیاه ــ

در شب زنده داریِ  سایه

از ساقه

به اعصابِ دیدار.



49

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

دیواره بندی قلب

در ستیغی داسی شکل

از سقفِ عروقِ مشترک

به داخلِ حفره رشد می کند

از محفظه ی دهلیزِ راست

باد می تابد

رگی روشن و به درون می ریزد 

کمانی از روز

حلقه می زند دورِ تنگیِ دریچه ی آئورت

و ظرافتِ وحشتناکِ قلب

بازمی ایستد

 ناشنیده ی داد و
ِ

در ریتم

در گردشِ نامرئیِ خون . دوباره 



 گفت وگو با نطفه

50

از دریچه ی بزرگِ سیاهرگ

مرگِ سلول

به چشم می آید اما

بیهوده چنین دقیق

خیره نشو

نور

کور می کند.



51

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

در سورِ مردگان

هزار سر و یک سودا:

»هر نطفه ای هراس انگیز است.«



 گفت وگو با نطفه

52

کمانِ مهره ها بر دوش

با استخوانی زائد در ستونِ فقرات

از سوگ می آیی

که  چنین خمیده و زیبا

خیره ای به خاک

ای انفاسِ سپیده دم

دخترانِ نورسیده ی زمان

کجا می بَرید

چهره های روشنِ سالیانِ مرا؟



53

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

نادیدنی اما

تماشایی ست

آرایشِ کُشتگان

در کُنج های نمناک و

لایه های روشنِ عمیق.

نادیدنی اما

تماشایی ست

در گودال های گذشته

بَطنِ ما

که گورِ گشوده ی شهر است.



 گفت وگو با نطفه

54

بر بالینِ روزهای کوتاهِ آذر

نورِ آلوده بر طنابِ دار

آخرین ملاقاتیِ  ناخوانده ی توست:

در سِقطِ نطفه ی او

که دستی شکسته بر گردن دارد

گریه مکن

برقص!

بگذار  رنگ

گرده افشانی کند

میانِ این همه مرگ.



55

لفط  فا  ا:اا ماش:مو  ششب

پیش می آید

تا رفته باشد

ساکت و سبُک

در گذرِ تکه ابری

که می رود

تا بمانَد

در آسمانی دیگر

آنجا که کمی تاریک است

می ایستد

لحظه ای و

آرام

می دمد در گوش

می لرزی بی اختیار



 گفت وگو با نطفه

56

تا بیایی

بازمی گردد

در سایه ی چیزی روشن

اما نمی تابد

پیوسته پیش می آید

تا در صدایِ شعله ای دیگر

خاموش می شود.







59

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

بخش سوم: نطفه نگاری ها



 گفت وگو با نطفه

60

نُت نطفه

با تقرّب به قطعاتی از باخ

هیچکس از آوار برنمی خیزد

نه غباری از خاکِ تو

در بهار

نه طفلی از رَحِم او

در فصلِ افتادنِ برگ.

امکان دارد

جای خالی هیچ کس

که از آوار برنمی خیزد:



61

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

فرو نمی رود

اوج نمی گیرد

کویر شاید

کفه ای بی انتها

با شکاف هایی از خطِ غبار

گشوده می شود

از خلیجی در کیهان

تا اینجا

در استخری معلّق و کوچک.

در نُتِ سیاه

آیا نطفه دیر می کِشد

یا شاعر از درونِ دو آب نمی گذرد؟

کسی از آوار برنمی خیزد

جز در سایه ی هیچ کس

نه توالیِ نُت ها و

نه رفت و آمدِ موج



 گفت وگو با نطفه

62

تنها آوایِ جای خالیِ چیزها

از آوار برمی خیزد

مثل آهی در باد

هر دَم نوشونده

تا می میرد 

به گوش می رسد

اما نه می رود نه می مانَد

ــ مطلقاً ــ

مثلِ آبِ ناب.



63

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

استخوانِ خاطره

فراموشی ماجرایی دارد و

به یاد آوردن سفری دیگر است.

طرحِ چهره ای و

خطوطِ دستی

دهانِ چشمی و

موهایی که در حنجره می پیچد.

لبی که دو پلک دارد

آوازش را در کدام چاله ی روح دفن کند

بی آنکه کسی حتی به اشاره سری بچرخاند؟



 گفت وگو با نطفه

64

با دهانت چشمی

در یادِ تو دستی

از خوابِ تو برمی خیزم

بر کدام نامِ گُل سینه ات را بنشانم

تا بوی ات را از جایِ سُمّ  اسبِ سواره نظام  بر گلِ  سرخ 

تمیز بتوان داد؟

حافظه ام صدای ژنِی ست که از پوستِ شب برمی دارند

انگار که بافه ی مویی را از شانه کَنده باشی

من آن عطرم

شعله ی لرزانِ کبریتی لای درزِ پنجره

ــ در باد ــ

از خوابِ تو می خیزم

ای پوستِ ریخته از خاکِ بر باد

استخوانِ خاطره!

تا کجا کیسه ی آبِ زمان

تَنِ بی وزنِ مرا

بر آینه خواهد بُرد؟



65

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

امکان خاص

به وقتِ لانه گزینیِ زمان

 سپید
ِ

در غیبتِ جسم

لقاحِ شب

در قلمروِ حبابیِ بوگان

اتفاق می افتد

و نزدیکِ تخمدان

ــ وسیع ترین ناحیه ی خیال ــ

پهلو می گیرد

آنجا که تنها یک درصد از اسپرم های آویخته

از طنابِ قاعده



 گفت وگو با نطفه

66

به گردنِ رَحِم می رسند

کنده از صمغِ کاج و و در میدانی آ

عطرِ اشک آور

از غشایِ پلاسماییِ روز

ــ بندرِ نفتیِ اعصاب ــ

می گذرند.

ببین

چطور رقیق و سبُک

در آخرین سدِ پوستیِ مایع و گاز

از میانِ میلیون ها امکانِ خاص

تنها

به حالتِ یک تخم

به تاجِ شعاعیِ صبح نفوذ می کنی؟

ای عبورِ تو در تماس با کُروموزم های کبود

 آزاد!
ِ

آنزیم

در لحظه ی ورود به منطقه ی شفاف



67

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

ماه را از پیشِ چشم برندار

اگر شد

برابرِ خیلِ دانه های قشری

بمان در وادیِ شفاف و

نشو!

از بین نخواهی رفت

فقط در ترکیبی واقعی

میانِ حجاب های خالیِ نور  و

پرده ی تخمک

ادغام می شوی:

در حوضچه هایی محو

آغازِ حیات ــ ــ سر

یا انفجارِ آب های جزایرِ آتشفشانی

آنجا که یکی از سلول های نیکا

 ناچیزی دریافت کرده
ِ

تنها سیتوپلاسم

 قطبی باشد
ِ

تا شاید سومین جسم

نقطه ای روشن و کوچک

در مرکزِ تصویرِ تمامِ آن چیزی



 گفت وگو با نطفه

68

که از ستاره ای باقی مانده

به پایانِ عمر.

ای تخمکِ قطعی

پرونوکلئوسِ ماده!

در فعالیتِ متابولیکیِ تخم

به تعیینِ جنسِ جدید

شتاب مکن!

که در صورتِ عدمِ امکان

تازه 24 ساعت بعد

در ریتمی تازه و تکراری

خوش تر به گوش می رسی

این بار بی رحم

به وقتِ لانه گزینیِ زمان.



69

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

هوش مصنوعی

کُن فَیَکُون

جنینِ دیگرم

گُلِ شمشیری

صلیب یا سیاره ای دیگر.

خطی کبود

افتاده بر لوحی؟

کتیبه ی آخر

نکند سنگی؟

و گفت از آیاتِ او آفرینشِ آسمان ها و زمین و اختلافِ زبان هاست

آنگاه که از زمین فرامی خواندتان و به ناگاه از گورها برمی آیید



 گفت وگو با نطفه

70

گو به دانه زبان باز کن

از عطرِ استخوان های دفن ناشده

آید گفتا اگر بر

آن مَردُم چشمی که می تَرَکَد

در شکافتن سرِ جنین پیش از شِکُفتن

گفتم رازِ سیاه چاله چیست؟

دندانِ تو کو؟

گفتی شهوتِ شباهت

تا بپُرسم ماشینِ خدا

بازگشتِ جاودانه ی همان

پدری دیگر

اربابِ نادمی مثلاً؟

و گفت:

به آب خیره شو!

پیغامِ سرِ سرگردان

حکایتِ اُرفه ی دیگرم

در آینه.



71

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

می نویسد:

گُل اگر بودمی در دلِ خاک

عصب گر همی داشتم

»تو« بودم

لیک آن حیوان

که کُشتن نمی تواند

نوشتم:

زکی!

بی نامِ تو نامه کی کنم باز؟

نزدیک تر بیا

بگو چه بویی می دهی

تا نامَت را صدا بزنم؟

گفتا:

در صحبتِ نطفه  

کُن فَیَکُون

بذری بی نام در ارضی موعود



 گفت وگو با نطفه

72

گزارشی به خاکِ یونان یا

میلِ فرعونی ملول

فرقی نمی کند

تقریباً گُلی دیگرم

که در خاکِ دشمن خواهد روید.



73

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

ویروس

ِ نطفه رفتار

چطور می شود

می آیی بی که جُم بخوری

نفوذِ بزرگ ترین هیچ

که عن قریب

تمامِ هسته را پُر می کند

آرام می گذری

و همه چیز آغشته می شود:

غبار از نَفَس

مولکول به یاد

در خیالِ سِرایت. و سیاره ای دور 



 گفت وگو با نطفه

74

می چرخی اگر باشی

نه تکه های ریز و درشت

تکثیر نمی شوی

در همه چیز و هرجا

پخش می شوی

مثل باد

و بعد

ناپدید خواهی شد

تا چیزی دیگر دیده شود

عظیم تر از آنچه بوده ای و

در روزِ روشن

به چشم نمی آمد.

خاموشی تا بِتابَد

فقط بِتابَد

لبه های تاریکِ ژنی کوچک

که معلوم نیست چه خواهی شد

و نیستی



75

لفط : ا  :شخب :مشا  خش

در غشای آینده

تا ببینی

سلولی بر شکافِ دو زخم

از آمیزشِ دو حیوانِ باستانی

چه خواهد شد.

آن فعلی

تا صفت بگیرد

ــ ژنومِ کشتار ــ

به هوایی که شاید، شد

اما رها می کنی هربار

تا واگیر بمانی و

مخفی

در لَنفِ شب.

حالا در این نیایشِ آخر

پیش از آنکه بِجُنبی

بگذار حرفی زده باشیم:



 گفت وگو با نطفه

76

که تا هیچی

چه می شود؟

آن

همان می ماند؟

یا می روی در غلافِ فردا

نهفته و

خیلی شدید

همان طور که آمده ای

در فصلِ خوشِ انتشار:

ویروس به ویروس. 



77

مش:فم :شراشا

پاسخی ناتمام به نامه ای ناتمام





79
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”multorum in uno expressio“
Leibnizــ 

که تنگاتنگِ نقاشی دست به خلق هنری  ]...[ سخن از شاعری بود 
بود.  کشیده  را  و نقاش نقاشی اش  بود  گفته  را  بود. شاعر شعرش  زده 
آن نقاشی ها  کار ترجمه ی یکی به زبان دیگری نبود: نه  اما نتیجه ی 
ترجمه ی آن شعر ها بود نه آن شعرها ترجمه ی آن نقاشی ها. نتیجه ی 
توازی  نوعی  بلکه   . مصوَر منظومه ای  نه  بود  کفراسیس  اِ نه  کار 
از  و  فروکاست  نمی شد  دیگری  به  را  هیچ یک  بود:   ]parallélisme[

گرفت؛ هیچ یک در هیچ لحظه ی موعودی بر دیگری  دیگری نتیجه 
زیرا  موازی.  خطِ  دو  مانند  درست  نمی کرد.  قطع  را  آن  و  نمی افتاد 
که هر دو از  هریک از آن دو، به تمامتِ خود، بیانی بود از اصلی واحد 
کار بود، هر دو ترجمه ی آن  گر ترجمه ای در  آن سرچشمه می گرفتند. ا
که سخن از بیان ]expressio[ است دیگر  اصلِ واحد بودند. اما آنجا 
برای  با نطفه،  گفت و گو  گفت.  سخن   ]translatio[ از ترجمه  نمی توان 
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، از آنِ  که من در رساله ام انجام داده  بودم. بیانی دیگر من، همانی بود 
کوشیده بودم در رساله ای درسی، برای  خود و خودایستا، از آنچه من 
گفتی ما دو تن، در آنچه  کنم.  اتمام تحصیلِ دانشگاهی فلسفه، بیان 
که با شعر  گیرم نه با شعر و نقاشی  نوشته ایم، به توازی پیش رفته ایم. 

و فلسفه.
کنون هم سخنی یافته ای ]...[ هم درست  که ا گر با خود می گویی  ا  
کارِ متوازی، هم سخن ایم  می اندیشی و هم نادرست. ما دو تن، در این 
کنیم. اما هم سخن  کوشیده ایم آن ترجمه ناپذیر را بیان  که  از این بابت 
نیستیم چون چیزی بیش از آنچه توانسته ایم به بیانش درآوریم از برای 
گفتن به یکدیگر نداریم؛ و آنچه به بیان درآورده ایم  صورتی از آنِ خود 
آن دیگری متفاوت است: من از اندیشه ی شعری تو  که با بیانِ  دارد 
کوشش  کوشش فلسفی ام نمی توانم بی واسطه بهره بگیرم و تو نیز از  در 
کارِ بیانِ همان  فلسفی من بهره ی بلافاصل نخواهی برد. اما هر دو در 
بوده ایم. و این نوعی هم سخنی میانِ ما، در حدِ بضاعت و البته بی 
سودایِ بادبادک بازی، ایجاد می کند. هر دو لِک لِک کنان، با لکنت، 

گام زده ایم. و این، اوجِ پریدنِ ما بوده است. در این راه 
کنیم؟ چیست  کوشیده ایم بیانش  که هر دو  اما چیست این همان   
کارِ آفرینشی متوازی  که ما دانسته ندانسته به  اینکه مرا به فکر انداخته 
دست زده ایم؟ بگذار تا پیش از آنکه بکوشم به این پرسش بپردازم، 
که در آنچه می خواهیم با این  کنم. من و تو دانسته ایم  تکلیف را روشن 
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کنیم، تعابیر تا چه اندازه نابسنده اند. از همین  »زبان ناممکن« بیانش 
جسته ای  بهره  فلسفه  کهن سالِ  آموزه های  از  تو  که  است  بوده  بابت 
همچنین  زبان.  با  آفرینشگرانه  بضاعت ــــ  حد   ـدر  ـــ رفتاری  از  من  و 
گذشته ایم ترجمه ناپذیر است. نه  که آنچه سر در پی بیانش  دانسته ایم 
آنکه نتوان تعبیری از آن به دست داد. بلکه هر تعبیری از آن نابسنده 
آفرینشِ بیان های پی در پی دارد. به همین  است. درنتیجه اقتضای 
گاه نگارنده، و  گاه خواننده،  « است،  گاه »تو که نطفه  مناسبت است 
گون  گونا . هم چنان که مطلق داده شده ی من بیان های  کبیر گاه صغیر و 
آنکه چون منی بکوشد شعرِ  آیا اینها مجوزی است برای  کنون  دارد. ا
آنکه  نه  اندوخته ی فلسفی خود توضیح دهد؟ مگر  با  را  تویی  چون 
و  است؟  بازبردن  ترجمه  منطقِ  به  را  بیان  منطق  دوباره  کاری  چنین 
و فکرِ من ترجمه ی  تو ترجمه ی فکرِ من نیست  که شعرِ  مگر نگفتم 
شعر  در  یک بار  که  واحدند  امری  بیانِ  دو  هر  بلکه  نیست  تو  شعر 
شعر  توضیح  فلسفی؟  نوشته ای  در  دیگر  بار  و  است  آمده  گفت  به 
روا  را  تناقض گویی  این  من  بر  که  می دانم  است.  آن  ترجمه کردنِ  تو 

نمی داری. پس چه می نویسم؟
گفته ای.  که در رساله ای فلسفی شاعرانه سخن  گرفتند  بر من خرده   
که این ذم بود یا مدح شبیه به ذم. آخر خِرَدنامه های ما همه  ندانستم 
که آنچه شما  (. می توانستم توضیح دهم  شعر است )و نه فقط به شعر
بلکه  است؛  نرفته  کار  به  شعری  سازه ای  در  دیگر  می بینید  شاعرانه 
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کار برده ام به  که آنچه به  خلعِ هویت شده است. می خواستم بگویم 
فلسفه درآمده است )چون خود از پیش از آنِ فلسفه نیز بوده است(. 
آن  در  نکته،  این  توضیحِ  بود.  حاجب  خاستگاه  ننگِ  و  انگ  اما 
کنون  ا دید.  نباید  گسستگی  بی  را  پیوستگی  که  بود  دشوار  مجال، 

کارِ تو نیز همین بوده است. که چگونه در  کنم  می کوشم اشاره 
شعر  تو  بپندارد  کسی  که  است  این  تو  شعرِ  از  کژفهمی  نخستین   
که آیا تو را  گر این را شنیدی، تو نیز از خودت بپرس  گفته ای. ا فلسفی 

گفته اند یا مدح شبیه به ذم. آنچه از فلسفه در شعرِ تو هست، دیگر  ذم 
شعر  به  و  شده اند  مفهوم  خلعِ  تو  شعرِ  در  مفاهیم  آن  نیست:  فلسفی 
دریافتِ  تو  بکنم.  که من می خواستم  درآمده اند. درست همان کاری 
کشانده ای، و من   ]percept[ کی مفهومی ]concept[ را به دریافت ادرا
گر به اصطلاح توضیحی می دهم،  برعکس. توازی در اینجاست. پس ا
در  که  گسستگی  این  به  است  اشاره ای  است.  نکته  این  به  اشاراتی 
که  هست  سخن  این  از  گزافه تر  آیا  راستی  می دهد.  روی  پیوستگی 
کسی از شعر »فلسفی« یا فلسفه ی »شاعرانه« سخن بگوید؟ آیا از شعر 
ساخت  صفت  زبان  ــــ  گزیرِ  نا نیرنگِ  از   ـگذشته  ـــ می توان  فلسفه  یا 
فلسفه ی  مانندِ  درست  فلسفی،  شعر  کرد؟  متصف  آن  به  را  چیزی  و 
. بدون  شاعرانه، حشو قبیح است. شعر یا هست یا نیست. فلسفه نیز

پس و پیش. گفت و گو با نطفه شعر فلسفی نیست؛ شعر است.
دو  ما  کار  در  مشترک  همانِ  آن  بازگردیم:  پرسش  به  پس   ]...[  
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و  فروکاستن  یا  گفته ایم،  آنچه  از  غیر  سخنی  هر  است؟  بوده  چه  تن 
دو  از  سوم  بیانی  خلقِ  برای  باشد  کوششی  باید  یا  است  ترجمه کردن 
اینک  هست.  من  رساله ی  و  تو  منظومه ی  در  آنچه  از  پیشین،  بیانِ 
کردنِ من برای خلق آن بیان سوم: ما خواسته ایم از چیزی سخن  خطر 
این  و  است.  بیشتر  هست  آنچه  از  هست،  که  همزمان  که  بگوییم 
که منظومه ی تو  هم هراس انگیز است و هم امیدآفرین. از همین روست 
آمیزه ی سوگواری و بازیگوشی است. سوگواری چون نابسندگی آن به آن 
دَمادم در  از خلق  بازیگوشی چون خلقِ بعد  به رخ می کشد،  را  خود 
گمان  گویی تقدیر و تقررِ پیشین جز به بازی نیست. آیا به  کار است و 
کرده  تو آنکه هم هنگامیِ امر هراس انگیز و امیدآفرین را در »دَم« شهود 
که هر دو در  که تو با او در این فقره خویشاوندی  بود، همانی نیست 
ژن  از  تو  ذره ی  و  باشد  ک  خا از  او  ذره ی  گو  دیده اید؟  کیهان  ذره 
و سلول و نطفه. ]...[ تا نخندی وقتی می گویم هرچه خیام در شهودِ 
که دَم به چشمِ او دُمِ عدم می آید.  گفته از این بوده است  »دَم« دیده و 

کم هنری نیست. سوگواری را به بازیگوشی آمیختن 
هست  چیزی  که  شهود  همین  با  درست،  تو  کرده ای؟  چه  تو  اما   
کرده ای. نطفه بذری  که از خودش بیشتر است، از نطفه  نطفه زدایی 
کامل  موجودِ  آن  و هرچه  کامل است  موجودِ  تعیّنِ  از پیش  که  است 
آن است نه  کمالِ نطفه تحققِ  آن هست.  خواهد بود، پیشاپیش در 
از بین رفتن و ابطالِ آن. نطفه یا هراس انگیز است یا امیدآفرین: از بد 



 گفت وگو با نطفه

84

آید و از خوب خوب. نطفه ی تو این گونه نیست. چون هم هنگام  بد 
که  هراس انگیز است و امیدآفرین. در نتیجه، پنداری نه تعیّنِ از پیش 
استعاره ی  دیگر  نطفه  این  است.  پیش بینی ناپذیری  و  آزادی  نفسِ 
من  که  است  بودن  از  بیانِ نحوی  بلکه  نیست؛   ]possibilité[ امکان 
کوشیده  رساله  در  خوانده ام.   ]virtualité[ »بنیرویی«  فارسی  به  را  آن 
بودم تفاوت این دو را، از راه دستاویزی به چندتن از فیلسوفانِ سنّت 
که در آنجا نیز معرِّفِ من از  گذشته از این  کنم. اما  بیان، به شرح بازگو 
آموزه هایی  آنکه خودِ شرح دادن، خودِ  از  گذشته  ف اجلی نبود،  معرَّ
گشودگی با  چون شرح و نشر و لف و قبض و بسط و تاخوردگی و تا
گذشته  که به فهم درمی آیند نه برعکس، و  بیان و بر پایه ی بیان است 
از آنکه آنچه بی واسطه است تعریف نمی پذیرد، در اینجا هیچ مجال 
پیچیده  عبارات  و  مفاهیم  کاربست  در  فلسفه  نیست:  نکته پردازی 
برای  از  را  این همه  که  این است  آن  و  دارد؛  توجیه  تنها یک  فنّی  و 
در  باشد.  برده  کار  به  زیسته ترین  آن  و  ساده ترین  آن  از  سخن گفتن 
زیرا  شده ام.  معاف  بسیار  حد  تا   ، تو لطف  به   ، کار این  از  من  اینجا 
و  است.  کرده  بیان  خود  رفتارِ  در  را  بنیرو  و  ممکن  تمایزِ   ، تو »نطفۀ« 
از  گفته ای،  سخن  پیوستگی  زمینه های  دیگر  یا  امکان  یا  بذر  از  گر  ا
گسستگی در بطن پیوستگی بوده است: بذرِ تو »بی نام«  برای نشاندنِ 
خاص  امکان  حتی  امکان،  دیگر  این  و  است؛   » »نام ناپذیر بلکه  و 
گر بروید،  ا  ، آنکه رُستنگاهِ این بذر ]contingence[، نیست. شاهدش 
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دیگر  گویا  بود.  خواهد  موعود«  »ارضی  در  که  »موجود«  زمینی  در  نه 
که در هر فعلِ  کنار نخواهی شد  از اصابت این صاعقه ی بودلری بر 
به  ببینی.  را  و هراس انگیزی  را   ــ هراس  امیدآفرینی ــ از   ـگذشته  ـــ رُستن 
گسسته ی آن را بجوییم،  گر وحدت  ، ا گمان من سراسرِ ملال تهرانِ تو
که هر  با این بینشِ ساده ی سرسام آور به میراث بودلری وصل می شود 

فعلِ رُستن دو چهره دارد: آهنگِ زندگی، و هم هنگام، آغازِ مرگ.
آن همه امکان  به رغم  را،  تو  که چرا نطفه ی  گفت  باز خواهی  اما   
نه  می دانم  بنیرویی  است،  کنده  آ بدان  منظومه  سراسر  که  ممکن  و 
یک  تنها  تحقق  هنگامِ  امکانی  امر  این:  سرراستش  پاسخِ  امکان. 
و حالا  بوده  آن صرفاً ممکن  از  اینکه پیش  آن  و  کرد  تفاوت خواهد 
کنش درآمدن، امرِ  آنکه امر بنیرو، هنگام به  محقق شده است؛ حال 
به  کرد.  پیش بینی  را  آن  نمی شد  آن  از  پیش  که  می کند  خلق  نویی 
از حیث مفهومی هیچ تمایزی ندارند.  و محقَق  دیگر سخن، ممکن 
تحققِ امکان تفاوتی در امر ممکن ایجاد نمی کند جز همین به تحقق 
از  مطلب،  کتیبه ی  صاحبِ  قولِ  به  که  روست  همین  از  رسانیدن. 
امرِ نو تنها نتیجه ی  امر نویی روی نمی دهد.  منظرِ عالِمِ مطلق، هیچ 
تناهی علم است و ناشی از جهل. زمان عرصه ی نوآوری نیست. زمان 
میان  از  که  می داند  آنکه  نزد  کرد.  خواهد  غافلگیر  را  جاهلان  تنها 
کدام یک به فعلیّت خواهد رسید، هیچ پیش بینی ناپذیری  ممکنات 
قابلگی  تنها  نمی زاید؛  و  نمی پرورد  خود  زمان  زیرا  نیست.  کار  در 
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و  زیرا بیم  امید.  نه  نه بیم دارد  که عالِمِ مطلق  اینگونه است  می کند. 
که مطلق است،   ـو ساختِ زمان ــــ است. بر او  ـــ امید ساخته ی زمان 
گونه ی  گر نطفه ی تو از  کنون ا و زمان ندارد. ا زمان نمی گذرد. هست 
که چه خواهد  گر ممکن می بود، از پیش معلوم می شد  امکان می بود، ا
«، »شتاب مکن«.  که »نشو بود. آن گاه دیگر نمی توانستی به او بگویی 
«، ولو به زبانی ناممکن،  گفت وکور ، یا به تعبیر تو این » گفت و گو این 
گفت و گوی تو نه بیمی  تا این اندازه هم ممکن نمی شد. دیگر در این 
کار  گویه ای. دیگر زمان در  گفت و وا گفتی نه وا می بود نه امیدی. نه 
کنار از هرچه  ، بر  که نطفه ی تو نمی بود. بلکه زمان وقتی سرمی رسید 
کرده باشد.  پیش بینی ناپذیر است، در تعیّنِ پیش ساخته ی خود رشد 
آن نطفه ی  آن گاه قابله ی زمان )یا زمانِ قابله(  پیداش می شد تا  تازه 
بزایاند و باز در پرده رود. ولی نطفه ی تو برای اندرکنش  را  رشدکرده 
قابله نیست؛ خودش  با نطفه  گفت و گو  زمانِ  زمان معطل نمی ماند.  با 
، مادرِ  تو زمانِ شعر  زاینده است. خودش صاحب عزاست.  و  پرورنده 
که هم غول است و هم زیباست؛  پرورنده ی زاینده، آن »غولِ زیبا«ست 

و هم زیباست و هم غول است. ]...[ مگر غیر از این است؟
آنکه  از  بیش  بیان،  منطق  )زیرا  نکرده ای  تو  آنچه  به  بازگردم  اما   
که از زبانِ  گفته ای  کنارزننده ی موانع است(.  واسطه ی ایصال باشد، 
که  علم بهره  می گیری تا خیالِ خود را بسازی. این وارونه کردنی است 
استعاره ــــ   ـاز  ـــ شعر  زبانِ  از  علم  که  گفته اند  کرد:  برجسته اش  باید 
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بهره می گیرد تا خود را به بیان درآورد. شاعر از خود می پرسد: پس چرا 
ک و اندام شناسی و جفت و ژنوم و چه  کرد؟ تاژ گونه  کار را واژ نتوان 
که  آن گاه  بوده است.  گونگی همواره  واژ این  از  تو شهودی  و چه. در 
تا  اما  می دیدی.  زرد  نور  کُپه کُپه  عصب روان شناختی  آزمون های  در 
نکرده  استوار  شهود  این  بر  را  منظومه ای  سراسرِ  هیچ گاه  این  از  پیش 
تو شعر فلسفی نیست، علم بازی  این همه، هم چنان که شعرِ  با  بودی. 
مایه ور  و  دستمایه کردن  میان  است  فرق  نیست.  هم  علم پردازی  و 
شدن. شعرِ تو علم را و فلسفه را دستمایه نمی کند؛ بلکه از آن مایه ور 
آنکه وربرود. و  می شود. یعنی قابل است نه فاعل. می پذیرد به جای 
این قابلیت، به صِرفِ غریب نمایی و مرقع سازی از هرچه »غیرشعری« 
موقوف  بخواهی،  را  راستش  بلکه،  نمی شود؛  میسر  است،  شده  تلقی 
گونه ی آنچه خودت »تأسیس« خوانده ای.  است به جد و جهدی از 
کردن خود، راهی به جز تأسیسِ بعد از  شعرِ خودآیینِ مدرن، در برپا 

، تأسیس »اندام شناسیِ خیال«. تأسیس ندارد. این بار
که در شعر تو از راهِ مایه وری صورت امکان می پذیرد،  اما این تأسیس 
که  می دانی  من  از  بهتر  است.  کرده  متوجه  لطیفی  نکته ی  به  مرا 
میانه ی  اندک اندک  نبود.  تفاوتی  هنر  و  صنعت  میان  هنوز  روزگاری 
این  با   . راه دیگر به  و دیگری  افتاد  راهی  به  و یکی  این دو شکافت 
آغازین در هر دو به کمابیشی حفظ شد.  آن یگانگیِ   همه، خاطره ی 
اینجا  تا  از صنعت.  و نه هنر خالی  درنتیجه نه صنعت بی هنر ماند 
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که  می کند  کار  چنان  صنعتگر  که  اینجاست  نکته  نیست.  نکته ای 
کارش، از یک جایی به بعد، تنه  به تنه ی  که  گویی هنوز هم می داند 
هنر می ساید و از مقاصد عَمَلی، به تعبیری، »آزاد« می شود. اما هنرمند 
بیشتر و بیشتر از یادآوریِ آن یگانگیِ آغازین طفره می رود. به این معنا 
کارِ خود صنعتگری را یا منکر می شود یا همان را دُرُسته هنرِ خود  که در 
جا می زند. غرض نفرینِ این راه ها و رهروها نیست. اما لطافت مطلب 
که در خود قابلیّت دارد، باید پیوسته  ، شعری  که شعرِ مایه ور اینجاست 
کارهایی را ورای حدِ داوری  آورد. یعنی  صنعتگری را در خود به یاد 
کارهایی را  ارزشی به انجام برساند. باید در مقام هست بنشیند. باید 
باید  باقی است. فاش بگویم:  او  از صنعت، در  او،  تبارِ  از  که  بکند 
کرده باشد. مثل اینکه باید فلان ساز را  کارهایی بکند فقط برای آنکه 
گاهی اش از  کهن را از نو بنوازد تا خودآ کند و فلان قطعه ی  بازسازی 
آن تبارِ دورِ برجای مانده، از صنعتگری، زیر تل انکار و خودپسندی 
کند(؛  فرونمیرد. وزن را به اصطلاح بشکند )یا به قامت مطلب راست 
شعر  گورنوشته ها  از  باید  باشد.  کرده  که  کند  مطلب  زنگ  را  قافیه 
دیگر  تأسیسی  کار  و  است.  تأسیسی  کار  این  باشد.  کرده  که  بسازد 
مشمول خوب و بد و زشت و زیبا نیست. برنهادن است. درانداختن 
کشف ساخت خیالی علم یا نمایشِ شتکِ  کارِ تأسیسی، مثلِ  است. 
کارِ تو در منظومه ی اذن دخول(، شرط حکم  خون بر زیارت نامه ها )
که این همه ممکن  زیباشناختی است نه شطر آن. تازه پس از آن است 
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که با توست بگو این گفت و گو  گوش  می شود. پس به آن وسوسه ی بیخ 
با نطفه، از جهاتی، ورای حد خوب و بد و زشت و زیباست. هست. 

که باشد. باید باشد 
هر  ما  که  دریافتم  زدم  ورق  تا  بازگردم.  خود  سخن  سرِ  به  کنون  ا  ]...[
من  زده ایم.  دست  متوازی  آفرینشی  به  نقاش،  و  شاعر  آن  مانند  دو، 
در  غبارگرفته  آموزه ای  داده شده،  مطلق  از  بودم  کوشیده  رساله ام  در 
که آن را، به زعم من، ممکن  کنم. منطقی  فلسفه ی برگسون، غبارروبی 
که داشت، در بعضی سطوح، رفتارِ  می کرد منطق بیان بود. و رفتاری 
نطفه ای عمل  مانند  بعضی سطوح خود، درست  در  یعنی  بود.  بنیرو 
که منشأ اثر هست و نیست. بنیرو با بالقوه فرق دارد؛ زیرا بالقوه  می کرد 
کار است؛ تنها  تا بالفعل نشود منشأ اثر نیست اما بنیرو از همان ابتدا در 
که چون  است  گذشته  بودنِ  نحوه ی  بنیرو  ندارد.  اندرکنش  کنون  ا با 
از ورای سدِ اقتضائاتِ عمل لب پَر می زند،  کنش درمی آید، چون  به 
 ، هربار و  است  گشوده  گذشته  که  روست  همین  از  می آفریند.  نو  امرِ 
کنون، از نو بازسازی می شود ]...[. بگذریم. نطفه ی تو  با هر رویدادِ ا
کنایه ای در این ترکیب به  که نمی شود بی  کرده ای  کاری  « را  )این »تو
رفتارِ  بیان های مطلق داده شده ی من  از  بیانی  برد( درست مانند  کار 
. زیرا آنچه  بنیرو دارد. درنتیجه هم امیدآفرین است و هم هراس انگیز
که  آن قطار  که نورِ نجات باشد و شاید نور  هنوز نه پیداست، شاید 
، آن مطلب من، اینکه  کرد. اما این سخنِ تو عن قریب پامالمان خواهد 



 گفت وگو با نطفه

90

هراس انگیز  داده شده ای  مطلق  هر  است،  هراس انگیز  نطفه ای  هر 
که رندانه به سرخیِ خونش آمیخته ای:  است، سویِ دیگری هم دارد 

گل شیپوری می دمد در این بهار سرخ/ می شنوی؟« ]...[ «

س. الف.

خزان ۱۴۰۳، تهران





انقلاب  موج  بیرق های  من  دیگر  قطعات  و  »افسانه«   ]…[

شعری فارسی هستند ]…[ بیرق های من همیشه افراشته و 

سالم و سرنگون نشدنی است. به آنها باید نگاه کرد و طرح 

نو  را در صورت آنها تجسس کرد.

زاده ی عشقی/ ۱۳۰۳ از نامه ی نیما به میر

برای  فضایی  )ناشر ـ مؤلف(  لکه ها«  و  »بیرق ها 

آثار امین حدادی است؛ عنوانِ کتابی تاکنون  انتشار 

منتشر نشده از نیما.
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